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امر به معروف و نه از منر
جلسه 9 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه ای از مباحث قبل

ی نتهای را عرض کنم، بعض از روایات اصلا در مقام این نیستند که آیا این عنوان کفای است یا عنوان عین؟ ما باید برای
اثبات عین بودن یا کفای بودن، روی صناعت پیش بیائیم ببینیم که مقتضای صناعت و استدلال چه اقتضای مکند، همه

روایات را هم باید دید و بررس کرد.

کلام آیت اله تبریزی

[1]

 قبل از اینه من این روایات دیر را بخواهم اشاره کنم در کلمات برخ از فقها وقت آمدند گفتند امر به معروف و نه از منر
واجب کفای است، بعد ی تشبیه هم کردند گفتند همان طوری که ارشاد جاهل در احام واجب کفای است، در کتاب ارشاد
الطالب که ظاهراً مربوط به آیت اله تبریزی قدس سره است در جلد اول صفحه 99، ایشان بعد از اینه این آیه 104 آل عمران

را مطرح مکنند، اولا همان استدلال که قبلا کردیم که از آیه استفاده مشود که گروه موظف به این کارند را م فرمایند.

ایشان م فرمایند:
«(أقول): لا بأس بالالتزام بدلالة التاب المجيد عل وجوب الأمر بالمعروف و النه عن المنر و الدعوة ال فعل الخير اى فعل
المعروف و ترك المنر كفاية، قال عز من قائل: و لْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ و يامرونَ بِالْمعروفِ و ينْهونَ عن الْمنْرِ.
حيث أن ظاهر الأمر الوجوب و التعبير عن القائمين بالعمل بعدة من المسلمين لا يناسب الوجوب العين، بل ظاهره الوجوب
الفائ، و يشمل الأمر بالمعروف و النه عن المنر و الدعوة ال الخير صورة علم المدعوين بالحم الشرع و عدم قيامهم
بالعمل، فلا تختص الآية بوجوب تبليغ الأحام الشرعية إل الجاهلين بها، بل تعم المسألة المعروفة بالأمر بالمعروف و النه عن

المنر.
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و الحاصل أن وجوب الأمر بالمعروف و النه عن المنر و الدعوة ال الخير كوجوب تبليغ أحام الشريعة ال الجاهلين بها
كفائ، و يون المقدار الواجب ف الأمر و النه هو المقدار المتعارف الواجب ف تبليغ الأحام، فلا يجب الفحص عن تعيين

الفاسق و تارك الخير حت يأمره بالمعروف و ينهاه عن المنر بخصوصه.»

[2]

باز از آیه این را استفاده مکنند که اختصاص به جاهلین ندارد، حتّ در جای که مخاطبین عالم به احاماند اما ترک مکنند
اطلاق آیه مگوید باز در اینجا امر به معروف واجب است، و در آخر مفرماید و الحاصل اینه وجوب امر به معروف و نه از

.الجاهلین کفای ام الشرعیة إلر کوجوب تبلیغ احمن

بررس کلام آیت اله تبریزی

ما در بحث ارشاد جاهل در باب احام، مدانید ارشاد جاهل در موضوعات لزوم ندارد، لازم نیست به کس بوئیم اینجای که
نشست نجس است، اینجای که نماز مخوان نجس است، اینجای که نماز مخوان غصب است، لزوم ندارد اینها را بوئیم،
ول ارشاد جاهل در باب احام لازم است، حالا آقایان که گاه اوقات مخواهند این بحثها را دنبال کنند ما در همین کتاب

البیع ی وقت این بحث ارشاد جاهل را در ذهنم مآید در چند جلسه بحث کردیم.

ام ارشاد جاهل واجب است، حالا آیا این ارشاد جاهل وجوب عینارشاد جاهل واجب نیست، در اح در موضوعات که اصلا
دارد؟ الآن آیا برای ما طلبهها که احام را ف الجمله بلد هستیم برای همهی ما وجوب عین دارد ارشاد جاهل؟ یا نه؟ اگر ی از

ما رفت در ی منطقهای جاهلین را ارشاد کرد، این از ذمهی دیران ساقط مشود و کاف است.

مخواهیم بوئیم امر به معروف و نه از منر هم همینطور است، اولا این نته را عرض کنیم بین ارشاد، ارشاد از مصادیق
تبلیغ است و امر به معروف و نه از منر فرق وجود دارد، در امر به معروف و نه از منر عنوان امر و نه هست، این غیر از
مسئلهی تبلیغ و ارشاد است. گرچه چنین فرق بین اینها وجود دارد ول تنظیری است، مگوئیم در باب خود احام ارشاد
جاهل کفای است، حالا در احام، در موضوعات، امر به معروف و نه از منر هم ما استفاده مکنیم از آیه که عنوان کفای را
دارد، شما بوئید که این در کلمات ایشان نیامده، ما مخواهیم بوئیم نمشود گفت اینجا اولویت در کار است، بوییم اگر در



ام یدرجه پائینتر از او هست، تبلیغ اح ر که یاز من است امر به معروف و نه ام به نحو واجب کفایام تبلیغ احاح
مسئلهی بسیار مهم است و وظیفهی اولیه است، حالا امر به معروف و نه از منر ی درجه پائینتر است، اگر او کفای است

این به طریق اول کفای است، این اولویت در کار نیست.

بیان نته ی اجتهادی

گاه اوقات در اجتهاد و اینها باید انسان بوید مذاق شریعت چیست؟ شارع در باب تبلیغ احام فرمودند «فلو لا نفر من کل
فرقة منهم طائفة»، ی گروه احام را یاد بیرند و به مردم بویند، نفرموده همه باید احام را یاد بیرند. شارع در باب تبلیغ
دین خودش، تبلیغ احام، که این همه اهمیت برایش وجود دارد، مفرماید به نحو واجب کفای است حالا اگر کس نماز را ترک
مکند، ی کس دارد شراب مخورد، اینجا بوید بر همهی مسلمین واجب عین است که این را نه از منر کنند؟ این که از
بیان احام خدا بالاتر نیست، حالا عرض کردم یا اولویت را بیاوریم یا اگر کس در اولویت خدشه مکند بوئیم شارع که در
باب احام با این همه اهمیتش این مقدار را مگوید واجب کفای است در امر به معروف و نه از منر هم باید همین مذاق و

.مله بود بر ادله گذشته بر وجوب کفایروش را داشته باشد. باز این تأیید و ت

شیخ طوس اعل اله مقامه از کسان است که طرفدار وجوب عین است، ایشان فرموده است که اولا دلیل ما عموم قرآن
است، ما آیه را بررس کردیم این آیه 104 آل عمران را بررس کردیم که ظهور روشن در وجوب کفای دارد و چطور ایشان

فرموده عموم قرآن دلالت بر این دارد.

از روایت هدنه استفاده م شد که چه بسا حتّ آدم بوید در زمان غیبت این وجوب کفایاش هم کنار مرود که من دیر وارد
آن بحث نشدم و چه بسا ی عدهای قائلاند همانطوری که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست که البته نادر است

[3] که مگویند اجرای حدود در زمان غیبت منوط به اذن معصوم است بعضهایشان امر به معروف را هم ملحق مکنند،

مگویند امر به معروف و نه از منر هم همین طور است، در زمان غیبت اگر آمدیم آن ف حال الهدنة را شامل همین زمان
غیبت قرار دادیم، از همان روایت که در جلسهی گذشته خواندیم استفاده مکنند که این منوط به اذن معصوم است، حالا اگر ما
اصل وجوب کفای را قبول کردیم در زمان غیبت، واجب کفای است و گفتیم در صورت که حومت اسلام تشیل شود،
اصلا از وظایف اولیهی حومت اسلام این است که هستههای امر به معروف و نه از منر درست کند، اگر این هستهها
درست شد این از ذمهی دیران ساقط مشود؟ نه، مر اینه ما احراز کنیم که اینها دارند امر به معروف و نه از منر مکنند

و الا به مجرد اینه ی گروه درست شده بوئیم دیران به عنوان واجب کفای از ذمهشان ساقط مشود، ساقط نمشود.

(سؤال و پاسخ استاد): مثلا اگر امروز در این کشور ی کس آمد ی حرف زد، ی سخنران یا مقالهنویس بدعت را مطرح
کرد، آیا بر همهی علما، مراجع و حوزویان واجب است در مقابل او حرف بزنند؟ یا اینه اگر ی مرجع بزرگوار فرمود از ذمهی

دیران ساقط مشود.



تفاوت وجوب امر به معروف به اختلاف موضوع 

بحث اینه مردم باید بر مسئولین نظارت کنند، ی سری امور هست که اصلا نهاش به نحو جمع است مثل مسائل مربوط به
حاکم، شما اگر بخواهید با ی طاغوت مبارزه کنید اگر من بروم بالای ی منبر بویم این طاغوت، طاغوت است و باطل، این
اصلا محقق نمشود! و لذا در زمان طاغوت، چون به اختلاف موضوع هم مختلف است، ما این را قبول داریم، من مگویم
شما در موارد مختلف باید مختلف بوئید ی آقای هست که نماز نمخواند، اگر بخواهید بوئید واجب عین، باید تمام برادران،
فامیلش، هم محلهایش، شهریها، همه به او امر کنند، چه بسا این خودش ی مقدار زدگ از این پیدا مکند، اما این کجا و
مسئلهی ظلم حاکم کجا؟ در دوران طاغوت اصلا نه قوامش به این بود که همه فریاد بزنند، امام آن موقع هم مفرمودند اگر

ی دو نفر حرف بزند نمشود، باید همان فریاد بزنند، چون نهاش به آن محقق مشود.

شما حالا مخواهید همان چوب را که حاکم ظالم و جائر را مخواهید برانید، ی آدم که ی منری انجام داده را هم به
همان نحو برخورد کنید؟ اینه بوئید به اختلاف موارد مختلف است این را هم ما قبول داریم.

حالا ی منرات هست که منرات سیاس است، شما ی وقت هست که ی زن حجاب ندارد، ی امر شخص هم هست،
این ی نفر هم به او گفته خانم حجاب واجب است و حجابت را رعایت کن، من فتوا مدهم که از دیران ساقط است، کس
دیری لازم نیست بوید، ی کس نمازش را ترک کرد، پدرش، برادرش، به او امری کرد، مگویم از دیران ساقط است، اما
همین کار ب حجاب اگر سیاس شد، آنجا درست است و من قبول دارم که با ی دو نفر فایده ندارد، موارد مختلف است، ما
مگوئیم همهی اینها را بیاورید در چارچوب فقه، نه از اهمیت امر به معروف مخواهیم کم کنیم و نه از آن طرف چیزی از جیب
خودمان رویش بذاریم! شما حاکم ظالم را، سیاس بودن را، شخص بودن را، اینها را نمشود به ی نحو مطرح کرد، از آن
طرف قضیه هم عرض کنم در همین تحریر الوسیله امام رضوان اله علیه فتوا دادند در موارد جزئ باید علم به تأثیر داشته
باشیم، در امر به معروف و نه از منر، اما در مواردی که مخواهیم با ی حومت مقابله کنیم، امام فرمودند علما باید بویند
ولو علم به عدم تأثیر دارند، این اختلاف موارد مسئله را مختلف مکند، من مگویم شما بیائید همه را بررس کنید در هر جا

ببینید مقتضای صناعت چیست؟

باز روی این مسئله آقایان فر کنند ما موارد را مختلف مدانیم، اهمیتش را نمخواهیم کم کنیم ول نیائیم ی چیزی بوئیم که
قابل عمل نباشد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ إرشاد الطالب إل التعليق عل الماسب، ج1، ص 99.
[2] ـ «و لْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ و يامرونَ بِالْمعروفِ و ينْهونَ عن الْمنْرِ و اولئكَ هم الْمفْلحونَ».

[3] ـ  من ی رسالهای هم نوشتم راجع به اجرای حدود در زمان غیبت، اثبات کردم که شهرت فتواییه با این طرف است،
متأخرین و قدما شهرت در میانشان در این است که حدود باید در زمان غیبت اجرا شود و نیازی به اذن معصوم علیه السلام

ندارد.
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